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لجايتو (سلطان محمد خدابنده) و نقش آن در تحولات سياسي و  ع اُ تشيّ 

  اجتماعي شيعه بعد از وي 
  منصور پورمؤذن دكتر  

  

  چكيده 

تاريخي جهان   و  سياسي  تحولات  در  الجايتو  نقش  با  ارتباط  در  حاضر  پژوهش 

حاكميت شيعه در ايران در دوره صفويان گرديد، ميباشد. تشيع كه زمينه ساز تثبيت  

تحولات تاريخي و سياسي ايران از استقرار ايلخانيان مغول و گرايشات مذهبي آنان  

در   نصير  خواجه  نقش  تحليل  به  و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  هولاكي  ي  دوره  از 

و   است  پرداخته شده  ايران  بر  هولاكو  دوره ي حاكميت  تشيع در  به  تقويت  سپس 

بررسي واقع شده   الجايتو مورد  تا  بعد از هولاكو  ايران در حاكمان  وضعيت مذهبي 

است. با توجه به نقش مهمّ الجايتو در جهان تشيع كه موضوع اصلي پژوهش ميباشد 

به تفصيل درباره ي آن بحث شده و در خاتمه به پيامدهاي گرايش وي به تشيع در  

حاكم تثبيت  سبب  كه  بعدي  هاي  همچون  دوره  بعدي  هاي  حكومت  در  شيعه  يت 

سربداران خراسان، مرعشيان، آل كيا، قره قويونلوها و بالاخره صفويان گرديد، اشاره  

  گرديده است.
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  ها كليدواژه 

ولايت    شيعه:  به  اعتقاد  كه  مسلمانان  از  گروهي  ياران.  كسي،  پيروان  دوستان، 

اولاد آن حضرت   از رحلت حضرت محمد (ص) و  بعد  بلافصل حضرت علي (ع) 

  دارند. 

بود كه از    الجايتو: ايلخان مغول  اولين   ٧١٦تا    ٧٠٣هفتمين  هـ ق حكومت كرد. 

حاكم مغول بود كه به مذهب تشيع گرديد و سبب تثبيت جهان تشيع در آن دوره و  

  بعد از آن گرديد.

ميلادي به قآاني و اعزام    ١٢٥١اين سلسله بعد از انتخاب منگو در    ايلخانان مغول: 

ان به منظور بر انداختن اسماعيليان و تثبيت قدرت  هولاكو برادر كوچكتر وي به اير 

  مغول در ايران، توسط هولاكو تاسيس گرديد. 

  

  مقدّمه 

اسلام   تاريخ  در  بحث  مورد  موضوعات  ترين  مشكل  شايد  و  مهمترين  از  يكي 

پرسي رويدادها و تحولات تاريخي شيعيان در ادوار مختلف تاريخي است. زيرا حبّ  

اسلامي   به تبع آن محدوديت هايي  و بغض امراء بلاد  و  بوده  اهل سنت  بر  كه غالباً 

براي تاريخ نگاران همواره وجود داشته است سبب شده است كه بسياري از حقايق  

در تاريخ تشيع پوشيده بماند. در اطاعت از فرمايشات حضرت امام خميني (ره ) كه 

در تار يخ اسلام در كتاب ارزشمند صحيفه نور عنوان مي كنند كه « مطالعه و تحقيق  

براي   كند  مقاومت  بخواهد  ملتي  يك  اگر  است  انقلاب  پيشبرد  در  ملّت  راهگشاي 

ببينيد كه  يك حرف حقي بايد از تاريخ استفاده كند، از تاريخ اسلام استفاده كنيد 

ا و  گذشت  چه  اسلام  تاريخ  مادر  براي  از  است  سرمشق  گذشته  و  ينكه  بررسي   «

و نقش وي در پيامدها و تحولات سياسي و تاريخي  پژوهش در زمينه تشيع الجايتو  
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اينجا سعي گرديده   در  رسيد كه  نظر مي  به  امري ضروري  بعدي  تاريخي  ادوار  در 

دور  از  شيعي  حاكمان  و  علماء  نقش  بر  تاكيد  با  تحولات  اين  روند  كه  ة  است 

دور  در  تشيع  شدن  رسمي  ي  زمينه  كه  ايران  در  بعد  به  مغول  ايلخانان  ة  حاكميت 

  ن را گرديد. مورد بررسي قرار گيرد.صفويا

  

  تحولات سياسي و تاريخي ايران با حمله مغول و حاكميت ايلخانان در ايران 

سال   در  كه  ايران  به  مغول  كه    ٦١٧حمله  بغداد  خليفه  سقوط  و  گشت  آغاز  ق 

المستعصم باالله، آخرين خليفه عباسي،جهان اسلام و   اندكي بعد در پي آمد،  و قتل 

براي نخستين بار  .  ايران را با مسائلي پيش بيني نشده و دشوار مواجه ساختخصوصاً  

.  در تاريخ بخش اعظم جهان اسلام خود را تحت حاكميت قدرتي غيراسلامي يافت 

اما در عين حال هنگامي كه مغولان قدرت داخلي و سياسي اسماعيليه اصلاح شده  

پا تهديد  از  را  سني  اسلام  شكستند،  هم  در  را  نجات  الموت  اسماعيلي  دولت  يدار 

بخشيدند از سوي ديگر از ميان برداشتن خلافت بغداد از سوي مغولان بدان معني بود  

كه مذهب سنت براي نخستين بار از كليه جنبه هاي قدرت سياسي محروم گشت كه 

حضور متكلمي شيعه مذهب و  .  اين تنها مي توانست امتيازي براي مذهب شيعه باشد

دانشمندان عصر در ميان مشاوران هلاكو، دست كم با اهميت و پر    يكي از بزرگترين

  .معني بود

چنگيز خان و اوكتاي  .  تهاجم مغول جماعات غيراسلامي ايران را تقويت بخشيد

به   اما چنگيز خان  نداشتند،  ديگر  ديني  به  تمايل گرويدن  بودند كه  شمني مذهباني 

يم به تحقيق و استفسار در عادات و  اديان ديگر علاقمند بود و چه مستقيم و غيرمستق

گيوك گرايش زيادي به مسيحيت داشت،  .  رسوم جماعات ديني بيگانه مي پرداخت

چنين مي نمايد كه منگو نسبت به مسايل ديني  .  ولي در عمل شمني مذهب باقي ماند
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است بوده  تفاوت  بي  اي  اندازه  و  .  تا  كرد  اختيار  بودايي  آئين  قوبيلاي  همينكه  اما 

هلاكو نيز نسبت به آن دين تمايلاتي نشان داد، مذهب شمني اهميت خود را    برادرش

  ١١.از دست داد

  

  گرايشهاي مذهبي فرمانروايان مغولي پيش از الجايتو 

  ) ١٢٦٥- م    ١٢٥١(   - هـ.ق)   ٦٤٩هلاكو (- ١-١

امپراتوري وي دو خاتون كه از       اينكه هولاكو خود دين بودايي داشت، در  با 

و معروف  هاي  مي    چهره  شمار  به  وقت  سياستمداران  و  كارگزاران  از  و  سرشناس 

مسيح   از دين  و حرارت  با حدّت  نسطوري(رفتند،  دو  .  كردندپيروي مي)  فرقه  اين 

نوه   وي  خاتون همسر  دوقوز  ديگري  و  هلاكو  مادر  بيگي  قوقيتني  يكي سر  خاتون 

بود، ايل كرائيت  و همسر    اونگ خان رئيس  مادر  تاثير  خود گرايشي  هلاكو تحت 

كه   شود  گفته  اگر  نيست  اغراق  و  داشت  مي  ابراز  مسيحيت  به  نسبت  العاده  فوق 

داخل و چه در خارج مملكت، او را منجي خود مي در  در  .  پنداشتندمسيحيان، چه 

چنين شرايطي با توجه به گرايش هاي مردم و وضعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي  

حساس وظيفه، وارد ميدان سياست شدند و در  جامعه عالمان شيعي بسياري به لحاظ ا

قابل ذكر    .جهت گسترش و رونق مذهب تشيع، فعاليت هاي چشم گيري انجام دادند

بلكه گروه    ،است كه در گسترش تشيع در اين دوره فقط علماي شيعه اثرگذار نبودند

بيت اهل  دوستدار  صوفيان  و  شيعي  فرمانروايان  همچون  نقش  )  ع(  هايي  عياران  و 

داشتندهويژ محبت  .  اي  اجتماعي  و  سياسي  هاي  عرصه  در  حضور  دليل  به  صوفيان 

 

 . ٥٠٩ص   ،)١٣٨٥جي.آ.بويل. تاريخ ايران كمبريج. ترجمه حسن انوشه. ج نجم (تهران. اميركبير، چاپ ششم.  ١١
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را رواج دادند و اين همان  )  ص(و زمينه ترويج دوستي خاندان پيامبر  )  ع(اهل بيت  

  ١٢.چيزي بود كه شيعه خواستار آن بود

و      مغولان  توسط  الموت  سقوط  از  بعد  هولاكو  با  نصيرالدين  خواجه  همراهي 

ع اين  از  همياري  ناراحتي  بدليل  هلاكو  با  عباسي  خليفه  مذهب  شيعه  زير  و  لقمي 

  .غارت محله شيعه نشين كرخ توسط سنيان زمينه را براي رشد تشيع آماده كرد

به      كه  حكمراني  و  سلطنت  آداب  چگونگي  در  نصير  خواجه  رساله  شايد 

چيز   دو  را  حكومت  بنيان  و  نوشت  هولاكو  شيمير  - درخواست  و   برشمرد،  - قلم 

سرآغازي بود كه ايلخانان از عالمان و دانشمندان ايراني در حكومت بر قلمرو ايراني  

و   ايرانيان  ديگر  و  جويني  خاندان  براي  را  زمينه  خواجه  فعاليت  و  گيرند  بهره 

دانشمندان آماده ساخت تا بتوانند در دستگاه مغولان وارد شوند و در حفظ فرهنگ  

بردار گام  ايراني  و  اسلامي  تمدن  رشد  .  ندو  در  عطاملك جويني  اقدامات  جمله  از 

فرهنگ تشيع اين بود كه از هيچ كوششي براي آباداني شهر نجف و كوفه و اعتبار  

علي امام  آرامگاه  به  ميثم  )  ع(بخشيدن  الدين  كمال  زمان  همين  در  و  نكرد  دريغ 

.  ردالبحراني شرحي بر كتاب نهج البلاغه نوشت و اين تاليف را به نام علاء الدين ك

  ١٣.اقدامات عطاملك سبب جلب قلوب شيعيان ايران به سوي وي شد

از جمله اقدامات خواجه نصير كه سبب تقويت جهان تشيع گرديد زنده كردن     

در فاصله چهل ساله درگيري آغازين مغول تا استقرار حاكميت ايلخانان،  .  اوقاف بود

در نتيجه،  .  چنداني به آن ها نمي شدمراكز وقفي به حال خود رها شده بود يا توجه  

 

و پژوهشي امام    ١٢ موسسه آموزشي  انتشارات  ايلخانان(قم. مركز  ايرانيان به تشيع در عنصر  باراني، گرايش  محمدرضا 

 ٨٤). ص خميني(ره 
ايران عهد مغول، ج    ١٣ در  دين و دولت  (اسلامي ندوشن)،  بياني  دانشگاهي،    ٢شيرين  نشر  ) ص  ١٣٧١(تهران، مركز 

٣٩٧ 
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نداشتند و درآمد چنداني  بودند  افتاده  بازدهي  املاك  .  از  عباسي،  زمان خلافت  در 

اقدامي در جهت   هيچ  داشت و  قرار  اهل سنت  و  شيعيان در دست حاكميت  وقفي 

برگرداندن آن ها صورت نگرفت تا اين كه خواجه در زمان هلاكو، اين املاك را به  

ب تقويت شيعه گرديد و روحانيان  شيعيان  بسيار خوبي در جهت  رگرداند كه كمك 

  .شيعه همانند روحانيان سني از پرداخت عوارض و ماليات ها معاف شدند

با مساعدت و اقدامات خواجه نصير، ديوانيان با نفوذ در دربار مغولان، فرهنگ و  

يلخانان را به اسلام و تشيع  دين ايرانيان را در ميان آن ها رواج دادند تا زمينه گرايش ا 

معمولاً قوم غالب فرهنگ خويش را در جامعه حاكم مي كنند، ولي در  .  فراهم كنند

نتوانست   مغولي  فرهنگ  و مسلمان،  روايان شيعي  فرمان  و  علما  درايت  با  مورد  اين 

  .غالب گردد

داشت،  شيعه  به  مغولان  توجه  در  مهمي  نقش  كه  شيعه  ديگر  بزرگانان  از  يكي 

الدين علي بن طاووس استسيدرض او در عصر خلافت عباسي در امور سياسي  .  ي 

دخالت نمي كرد، با اين كه بارها منصب و مقام هايي همچون وزارت و نقابت طالبي  

سبب   را  امور  اين  به  اشتغال  و  نرفت  زيربار  او  ولي  بود،  گرديده  پيشنهاد  او  به  ها 

نصب نقابت بغداد را عهده  سيد پس از سقوط خلافت عباسي م.  هلاكت مي دانست

يكي از اقدامات موثر ايشان اين بود كه هولاكو بعد از فتح بغداد و در حالي  .  دار شد

مقاومت همه  در  كه  را  مختلف  مذاهب  دانشمندان  و  علماء  بود،  شكسته  هم  در  ها 

كرد؛   مطرح  مهمّي  و  حساس  سوال  مجلس  آن  در  و  كرد  جمع  بغداد  مستنصريه 

«گفت شم:  نظر  به  و  آيا  ظالم  مسلمان  حاكم  يا  است  بهتر  كافر  عادل  حاكم  ا، 

چه كسي جرات مخالفت و پاسخ دادن داشت؟ در حالي كه همه سكوت  »  ستمكار؟

و گفت بودند، سيدبن طاووس برخاست  حيران  پاسخ  بودند و در  نظر ما  :«  كرده  به 

بهتر است ب.»  حاكم عادل كافر  را پذيرفتند و آن را  قلم  همه علما راي و نظر سيد  ر 
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و علماء  .  آوردند به شيعه  او  و سبب توجه  آمد  نظر هولاكو خوشايند  پاسخ در  اين 

  ١٤.شيعه گرديد

هر   از  شيعيان  عتبات  داد كه  شيعيان، هولاكو دستور  با  نيكو  اين روابط  سايه  در 

به وسيله صد تن  )  ع(گونه صدمه اي محفوظ بمانند به طوري كه مرقد حضرت علي

  ١٥. مغول محافظت مي شد

سال   در  و    ٦٦٢هلاكو  نصير  خواجه  تشويق  به  بود  بغداد  در  كه  زماني  ق  هـ 

حسين امام  مرقد  زيارت  به  جويني  به  .  رفت)  ع(عطاملك  ايرانيان،  براي  كار  اين 

  .خصوص شيعيان نوعي تقويت روحي بود
  

  ) ١٢٨١  –م    ١٢٦٥(  –)  ٦٨٠  . ه ـ  ٦٦٣قا ( ابا - ٢- ١

پس از مرگ موسس حكومت ايلخاني، نوبت به فرزند و جانشين وي اباقاخان       

اباقاخان از همان آغاز حكم كرد كه كليه قوانيني كه هلاكو برقرار ساخته بود  .  رسيد

نياكان خود را حفظ كند بماند و هر گروهي رسم و آئين  برجا  پا  در اين  .  مرعي و 

گشت ركود  دچار  ايران  فرهنگي  حيات  آئين    .دوره  رونق  بر  علاوه  زمان  اين  در 

چنگيزي و ركود سنت هاي ايراني، افراد نالايق و تازه به دوران رسيده، نيز خود را به  

را   گذشته  كاردانان  جاي  ها،  مقام  تصاحب  با  و  كردند  نزديك  حكومتي  دستگاه 

دور .  گرفتند در  بودايي  رهبانان    ة دين  و  بود  رسيده  خود  اوج شكوفايي  به  اباقاخان 

نيروي روز افزون  ب بتخانه ها و كسب  به سرعت در نشر عقايد خويش، ايجاد  ودايي 

ايرانيان مي كوشيدند بتخانه هايي كه در اين عهد  .  در دستگاه حكومت و سركوبي 

 

 ٨٨محمدرضا باراني، همان منبع، ص  ١٤
فضل اله بن عبداله شيرازي، تاريخ وصاف الحصره در احوال سلاطين مغول، به اهتمام محمدمهدي اصفهاني ، جلد    ١٥

 ١١٨هـ) ص    ١٢٦٩،  اول (بمبئي
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فرهنگ   و  نشر هنر  بلكه مراكزي براي  بي شمار،  ثروتهاي  تنها مركز  نه  ساخته شد، 

گرديد ايران  در  تبتي  و  اين  .  چيني  شهرت  از  همه  از  بيش  مراغه  بتخانه  ها،  بتخانه 

زيبايي خيره كننده اي برخوردار بود و تصاويري از   از شكوه و عظمت و  داشت و 

بود شده  نقش  آن  ديوارهاي  بر  مراغه  .  اباقاخان  بتخانه  در  احتمالاً  بودا  آئين  مركز 

باقا خان به  ايران و عبادتگاه سلطنتي به شمار مي رفته است. رشيد الدين مي نويسد.« ا

تمامت خواتين و شهزادگان و امرا و اركان دولت و اعيان حضرت در بتخانه مراغه  

آن   توسعه  و  ترقي  و  مسيحيت  رشد  شاهد  هولاكو  همچون  اباقاخان  زمان  در  بود». 

هستيم كه بيشتر مرهون حمايت هاي شاهزاده خانم هاي مسيحي ساكن دربار ايلخان  

ميان عنصر ايراني كه در راس آن خواجه نصير و    بودند. قابل ذكر است كه در اين 

و   هولاكو  دوره  وضعيت  حفظ  درصدد  شدت  به  داشتند،  قرار  جويني  خاندان 

بودند.   تشيع  خصوص  به  اسلام  مبين  دين  از  صيانت  و  بيگانه  عناصر  با  رويارويي 

خواجه نصير بعد از مرگ هولاكو قدرت مادّي و معنوي خويش را حفظ كرد و از  

نيز چون    ملازمان و  رياست اوقاف را  اباقاخان گرديد و احتمالاً  مشاوران مخصوص 

به   زمان  حكومتي  دستگاه  در  بودايي  رهبانان  نفوذ  رغم  به  داشت،  عهده  به  گذشته 

مقام وي در  تثبيت  اين خود معرف  معين كرد كه  را خواجه  اباقاخان  نشستن  تخت 

به تحكيم موضع  اين زمان  بحراني است. خواجه در  دانشمنداني    دوراني  و  متفكران 

در   و  معرفي  جديد  سلطان  به  را  آنان  بود.  گمارده  كار  سر  بر  خود  كه  پرداخت 

شغلهايشان ابقا كرد. يكي از مهمترين اقدامات عطاملك در اين دوره برقراري مجدد  

   ١٦مراسم حج و برپاداشتن مناسك حج بود كه متروك مانده بود.

  

 

   ٣٨٠- ٨١شيرين بياني، همان،صص  ١٦
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  ) . م ١٢٨٣  –  ١٢٨١(- ) . هـ.ق   ٦٨٣  –  ٦٨٠تگودار(احمد) ( -٣-١

نصيرالدين   خواجه  و  جويني  خاندان  سركردگي  به  ايرانيان  كوشش  سرانجام 

طوسي به ثمر رسيد و يك شاهزاده چنگيزي كه فرزند هلاكوي بودايي و از مادري  

اين   نشست.  سلطنت  تخت  بر  بلكه  درآمد،  اسلام  به  تنها  نه  د،  بو  نسطوري  مسيحي 

نيروي مخالف و بار ديگر دو  قرار داد كه كه    واقعه  روياروي يكديگر  را  متخاصم 

نيروي اول متشكل از ديوانيان و روحانيان ايراني و نيروي دوم متشكل از فرماندهان  

  مغولي و شاهزادگان بودند.

كه   اندي  و  سال  دو  طي  بخشيد.  رونق  را  مسلماني  كار  تگودار  احمد  سلطان 

اقدامات شمس با  تكيه داشت  بر تخت سلطنت  احمد  ساير    سلطان  و  جويني  الدين 

افراد خاندانش مهمترين پيشرفت در جهت احياي فرهنگ ايران و عقب راندن عنصر  

موازين   جهت  در  فرمانهايي  ديوان  صاحب  توصيه  به  بنا  وي  گرفت.  انجام  بيگانه 

  اسلامي صادر كرد كه مهمترين آنها به قرار زير است: –ايراني  

  .الف) ممنوعيت شرب خمر

  .هاي نافذ به منظور تجهيز قوافل حج ب)صدور حكم 

  . ج)دستور تبديل بتخانه ها و صوامع به مساجد

  .د)بازسازي سازمان هاي ديني و امور اوقاف و دلجويي از روحانيان و مشايخ 

  . هـ)قطع مستمري اطباء و منجمان يهودي و مسيحي

تشو را  تاتارها  هدايا،  تقديم  با  و  آميز  مسالمت  راههاي  از  سلطان  به  همچنين  يق 

تشرف به دين اسلام كرد؛ اما فعاليت وي مثمر واقع نشد و حتي يكي از دلايلي كه  

بود.  اسلام  به  دعوت  در  هايش  پافشاري  همين  شد،  وي  حكومت  سقوط  موجب 
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عملكرد وي از جانب خويشاوندان و اقوامش مورد قبول نبود و سرانجام به تحريك  

  ١٧جانشين او شد. آنان، برادرزاده اش ارغون وي را كشت و خود 
  

  م)   ١٢٩١  – ١٢٨٤هـ ق)(   ٦٩٠  –  ٦٨٣ارغون ( - ٤-١

) ارغون  كوتاه سلطنت  بار  ق.٦٨٣  –  ٦٩٠در دوره  موفق شدند  مغولان  «هـ ق»   (

ديگر بر ايرانيان پيشي گيرند. ارغون بودايي متعصبي بود و بخشيان او را احاطه كرده  

بود  متعصبي  يهودي  سعدالدوله  او  آمد  كار  وزير  و    بودند.  ديواني  امور  زمام  كه 

نيز   و  بودايي  اوج قدرت آئين  را دوران  اين دوره  بود.  حكومتي را در دست گرفته 

ايران بايد دانست. سعدالدوله دشمن خوني مسلمانان   زمان اوج قدرت دين يهود در 

بود و به هر طريق ممكن با اعمال نفوذ در پادشاه از همكيشان يهودي خود حمايت  

روا به  كرد.  اعلام  مي  ايلخان  توجه  جلب  براي  كوشش  در  سعدالدوله  وصاف  يت 

كرد كه چنگيز خان پيامبر بود، موهبت نبوت موروثي است، و ارغون بايد امت تازه  

  ١٨اي بنياد نهد و كعبه را به بتخانه مبدّل سازد.  

صفر      سلخ  در  ارغون  بيماري  هنگام  به  بزرگان    ٦٩٠سعدالدوله  دست  به  هـ 

  ايراني كشته شد. 
  

  م)   ١٢٩٥ –  ١٢٩١هـ ق) (   ٦٩٤- ٦٩٠گيخاتو ( - ٥-١

ديگر    بار  كرد.  دنبال  را  مذهبي  آميز  مسالمت  سياست  ارغون  جانشين  گيخاتو 

شغل هاي ديواني به دست ايرانيان افتاد و اسلام رونق گرفت. اقليت هاي مذهبي از  

بودايي و يهودي و مسيحي گوشه انزوا گرفتند و كارها از دست اين فرقه ها تا حد  

 

 ١٦)،ص   ١٣٦٩مريم ميراحمدي، دين ودولت در عصر صفوي (تهران، سمت،   ١٧
 ٥١٥جي.آ.بويل. همان منبع ، ص   ١٨
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ياسا  » علتّ عدم رعايت  به  و كنار گذاشته  زيادي خارج شد.  مغولي  و سنت هاي   «

  شدن عنصر مغول از عرصه سياست و سپاهگيري توسط بايدو به قتل رسيد. 
  

  ) .م   ١٢٩٥)( . هـ ق   ٦٩٤بايدو ( -٦-١

دور   ة دور ارغون    ةبايدو  عهد  دوباره  است.  مغول  عنصر  مدت  كوتاه  سروري 

جان و مال    تجديد شد و مسلمانان بار ديگر به زحمت افتادند. مغولها دست تعدّي بر

اين   و  درآمدند  بودايي  رهبانان  تسلط  تحت  مسلمان  روحانيان  كردند.  دراز  مردم 

  گروه دست اندركار تخريب و بي اعتبار ساختن مساجد و مدارس شدند.
  

  ) . م ١٣٠٤  –  ١٢٩٥) ( .هـ ق   ٧٠٣  –  ٦٩٤غازان ( - ٧-١

بود،    روز بسيار مهمي در تاريخ ديني ايران عهد ايلخانان  . ق  ٦٩٤اول شعبان سال  

در   ايلخاني،  بر تخت  جلوس  از  پيش  روزي  چند  غازان،  شاهزاده  روز  اين  در  زيرا 

نام   و  درآمد  اسلام  آئين  به  حموي  ابراهيم  صدرالدين  شيخ  حضور  در  كوه  فيروز 

اسلام   تگودار  ايلخان  اين،  از  پيش  كه  است  راست  نهاد.  برخود  محمود  اسلامي 

اما اسلام پذيرفتن وي پي آمد  بود،  و  پذيرفته  غازان كليه درباريانش  اما  نداشت.  ي 

درآيند.   اسلام  آئين  به  كه  واداشت  را  بودند  ايران  در  كه  مغولاني  از  وسيعي  شمار 

پس از گذشت قريب هفتاد سال، اسلام باري ديگر دين رسمي ايران گرديد. از اين  

زان  گذشته، غازان به تعقيب و آزار واقعي بودائيان و پيروي اديان ديگر پرداخت. غا

به   خود  گرايش  در  وي  بود  قائل  خاصي  احترام  النهرين  بين  در  شيعه  عتبات  براي 

احتمالاً سكه   النهرين مي رفت و  بين  زيارت اماكن مقدس شيعه در  به  مذهب تشيع 

  ١٩هايي كه مي زد داراي نقوش نوع شيعيان بود.

 

 ٥١٥جي.آ.بويل. همان منبع ، ص   ١٩
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سود جويند و  شيعيان در دوره غازان توانستند از محبت او نسبت به خاندان نبوت  

نزديك شد كه گاهي   اين جمعيت  به  چنان  آن  غازان  گردانند.  نظر  منظور  را  خود 

  راويان روايات او را شيعه خوانده اند.
  

  الجايتو و علل گرايش وي به تشيع 

به سال   ) متولد شد. وي هشتمين فرمانرواي سلسله  .م  ١٢٨٠هجري (   ٦٥٩الجايتو 

م خاتون  اوروك  وي  مادر  بود.  دربار، ايلخانان  كشيشان  تاثير  تحت  و  بود  سيحي 

را   او  بود.  چهارم  نيكولاي  كه  زمان  پاپ  افتخار  به  و  داده  تعميد  غسل  را  كودك 

و   نيرو  مسيحيان  كه  جوّي  در  مادرش  نفوذ  بر  علاوه  بود. كودك  نهاده  نام  نيكولو 

را    احترام فراوان داشتند، رشد يافت. به ياد داريم كه ارغون پدر الجايتو، كليساهايي

كه به امر سلطان احمد تكودار ويران شده بود مرمت كرد و كليساي مار شليطه مراغه  

در   نيكولو  بخشيد.  سابق  رونق  را  رفت  مي  شمار  به  ايران  مسيحيان  مركز  كه  را 

به «خربنده» تغيير دادند،   كودكي بيمار شد و به دنبال عقايد خرافي مغولي نامش را 

» درآوريم  ابجد  به حروف  اگر  نام   كه  تغيير  دهد.  مي  معني  آفريننده»  خاص  سايه 

خاندان   گرايش  تغيير،  اين  بود.  رايج  سنتي  مغول  نزد  در  ناگوار  حوادث  هنگام 

سلطنت به جانب آئين شمني را همچنان نمودار مي سازد. القاشاني معتقد است كه او 

  در كودكي مانند اجداد خود بت پرست بود و هنگامي كه بزرگ شد به دين حنفي 

مي   را  خراسان  فرمانروايي  و  وليعهدي  دوران  كه  هنگامي  نوجواني  در  گرويد. 

به   به گرويدن  را  او  پيوسته  و  روحانيان حنفي ملازمش شدند  از  گذرانيد، جماعتي 

اين مذهب تشويق و ارشاد مي كردند. سرانجام در همان ايالت به دين اسلام از فرقه  

سيار كرد. او زماني كه براي به تخت نشستن حنفي درآمد و حنفيان را اعزاز و اكرام ب

به تبريز آمد، مسلمان حنفي بود و نام خود را از خربنده به خدابنده تغيير داده بود. در  
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امور   ناظر  و  حاضر  دربار  در  پيوسته  حنفي  روحانيان  اولجايتو  سلطنت  اوليه  دوران 

ف  اله كه در  بودند و سلطان را تحت نظارت مستقيم داشتند. خواجه رشيدالدين  ضل 

دستگاه، قدرت فراوان داشت و شافعي مذهب بود و همچون ساير شافعيان از نيروي  

عبدالملك   الدين  نظام  مولانا  اينكه  آن  و  يافت  راه چاره اي  بود،  ناراضي  ها  حنفي 

مراغه اي را كه بزرگترين روحاني شافعي بود را وارد دستگاه كرد و از سلطان شغل  

را براي وي گرفت. اين دو به كمك يكديگر جلسات    قاضي القضائي كل مملكت

مباحثه   ماهرانه،  مولانا  چنان  و  دادند  مي  ترتيب  سلطان  حضور  در  بحث  و  مناظره 

به   از مذهب حنفي  « سلطان  القاشاني  به قول  را منكوب مي كرد كه سرانجام  گران 

تا اوا ادامه داشت  ها  با برتري شافعي  نقل كرد». اين وضع مسلماني  خر سال  شاغعي 

الدين    ٧٠٧ كه بحثي مشاجره آميز بين پسر صدر بخارا كه حنفي مذهب بود با نظام 

حضور   در  مقتدر  روحاني  دو  بين  ركيك  الفاظ  مناظره  بين  در  و  درگرفت  مراغي 

سلطان رد و بدل شد. سلطان برخاست و خشمگين از مجلس خارج شد. در اين ميان  

ستند و از حالت ترديد و تحيّر استفاده شيعيان بيش از همه گروه هاي درگير سود ج

به تشيع كرد.  را ترغيب  نام طرمطاز وي  به  از فرماندهان شيعي مذهب  كردند. يكي 

نيرو گرفتن تشيع در اين عهد بخصوص مرهون سه شخصيت بزرگ روحاني، ديواني  

و سپاهي است: يكي خواجه نصيرالدين ساوجي كه مدتي وزير با تدبير اولجايتو بود، 

يا آوي روحاني  ديگ الدين آوجي  امير بزرگ مغولي و سومي سيد تاج  ري طرمطاز 

خواجه   اقدامات  ديگر  سوئي  از  بود.  يافته  راه  دربار  در  وزير  توسط  كه  معروف 

رشيدالدين فضل اله و قدرت بحث و استدلال مولانا نظام الدين عبدالملك مراغه اي  

  ٧٠٩ا اينكه سلطان در زمستان سال  باعث مي شد كه اقدامات شيعيان به نتيجه نرسد، ت

به زيارت اماكن مقدس   استفاده كرده و وي را  از فرصت  به بغداد رفت. شيعيان  هـ 

واداشتند و شيخ جمال الدين حسن بن مطهر الحلّي بزرگترين دانشمند شيعه زمان را  
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به حضورش بردند. اين روحاني دو كتاب خود، يكي به نام نهج الحق و كشف الغمه  

ال از  و  دو  هر  كه  را  الامامه  باب  من  الكرامه  منهاج  نام  به  ديگري  و  صدق در كدام 

كتب معتبر شيعي است، به نام سلطان كرده و تقديم وي داشت. بدين ترتيب سلطان 

در   و  زد  سكه  بر  را  آنان  نام  و  خواند  امام  دوازده  نام  به  خطبه  و  گرويد  تشيع  به 

كه آرامگاه امام رضا (ع) تجديد بنا   مدارس فقه شيعي تدريس گرديد و دستور داد

به  كه  گرفت  تصميم  و  ساخت  آگاه  خبر  اين  از  را  ديگر  ممالك  سلطان،  گردد. 

عربستان لشكر كشيده و مدفن عمر و ابوبكر را ويران سازد و سه هزار سپاه به مدينه  

  ٢٠فرستد كه البته هيچ گاه اين نقشه عملي نشد 

به ص    اثني عشري  اين دوره شيعه  اصول  در  با  ورت يك مكتب اسلامي همراه 

مدون و نظام بسيار سنجيده ديني، توانست پهلو به پهلوي نوعي نظام مستمر دولتي در  

و   بود  مستعجل  عشري  اثني  شيعه  پيروزي  الوصف  مع  بردارد.  گام  ايلخانان  عهد 

به سني الجايتو)  متاخر حكومت  ابوسعيد (و حتي چند سال  گري روي  مغولان زمان 

  .آوردند
  

  پيامدهاي تشيع الجايتو در تحولات سياسي و تاريخي ايران  

بعد از مرگ الجايتو مربيان و مشاوران ابوسعيد موفق شدند كه اين ايلخان جوان  

را به مباني مذهبي اهل سنت معتقد سازند. بر روي سكه هاي وي بار ديگر نام خلفاي  

ا دوازده  شيعه  مذهب  ترتيب  اين  به  شد.  مي  ديده  در  راشدين  را  خود  نفوذ  مامي 

مختلف   هاي  شاخه  برخورد  عرصه  آن پس  از  ايران  و  داد  از دست  دولت  دستگاه 

  اسلام با يكديگر شد.

 

   ٤٨٤- ٦شيرين بياني، همان منبع، صص  ٢٠
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سقوط ايلخانان در جهان شرق اسلام، آشفتگي سياسي زيادي در پي داشت. اين  

آشفتگي، كه در واقع منبعث از بطن تاريخ خود ايلخانان بود، جهان شرق اسلامي را  

ات سياسي چندي تقسيم كرد. سلسله هاي محلي چندي كه گاه از رگ و پي  به قطع

مناطق مختلفي   بودند، سر درآوردند و هر يك كباده كش قدرت  قوم مغول  همان 

تا   گاه  و  يزد  و  اصفهان  و  كرمان  فارس،  از  هايي  قسمت  در  مظفر»  آل   » شدند: 

تا فارس، آل جلاير  آذربايجان؛ آل چوپان در قسمت آذر بايجان و ديار بكر و گاه  

در عراق عرب، قسمتي از آذربايجان و گاه تا قزوين و ري هريك از اين سلسله هاي  

محلي را جريان فكري و مذهبي خاصي بود. تشيع كه در دوران غازان و مخصوصاً  

الجايتو ميدان عمل وسيعي يافته بود، با به قدرت رسيدن ابوسعيد رو به فتور نهاد، اما  

ايلخان فراهم  پيش زمينه هاي اين دو  ي كه به همت بزرگان و علماء شيعه در دوران 

شده بود، سبب بروز جنبش ها و بوجود آمدن قدرتهايي گرديد كه بطور مختصر به  

آنها اشاره خواهد گرديد. اين حركت ها در طي دو قرن داراي دو پيامد تاثير گذار  

ت متمركز و مستقل از در تحولات آتي تاريخ ايران شد. از يك سو تشكيل حكوم

صفت   دو  پيامد  دو  اين  حكومت  اين  بودن  شيعي  ديگر  طرف  از  و  سني  خلافت 

اين   آمد. در  بوجود  از اسلام  بعد  ايران  قرن دهم هجري و در  بود كه در  مشخصي 

ساله ديوانيان، روحانيان و علماء جهان تشيع توانستند با استفاده از سرمايه    ٢٠٠دوره  

يعيان به اهل بيت(ع)، موجب وحدت ملي بيشتر و از سوي  معنوي عظيم دلدادگي ش

به برخي از   افزايش قدرت نظامي شيعه در مقابل مخالفين گرديد كه در ذيل  ديگر 

  اين رويدادها و تحولات اشاره مي گردد.
  

  جنبش سربداران - ١-٣

و   اثر تلاش پي گير رهبران آزاده  جنبش عميق مردمي و ديني سربداران كه در 

در   ايراني  مذهب  شيعي  و  ملي  مستقل  دولت  تشكيل  به  منجر  آن  متدين  و  آگاه 
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جنبش   مهمترين  تاريخي  نظر  از  و  بزرگترين  وسعت  لحاظ  از  گرديد  سبزوار 

كه همزمان با   آزاديبخش خاورميانه در قرن هشتم هجري (چهاردهم ميلادي) است

در   بيگانه  فرمانروايان  بر ضد  بار  نخستين  براي  مغول  ايلخان  آخرين  ابوسعيد  مرگ 

  ٢١هجري قمري به وقوع پيوست. ٧٣٦ايران در سال 

مذهبي   قيام  يك  سربداران  مفاسد   –قيام  و  ستم  و  ظلم  عليه  كه  بود  سياسي 

نخس بايستي  را  سربداران  قيام  گرفت.  صورت  حاكمه  عناصر  حركت  اجتماعي  تين 

كه    –سياسي   آورد،  شمار  به  آن  وسيع  طيف  در  عشري  اثني  تشيع  مذهب  نظامي 

بازتابهاي گوناگوني در پي داشت. اين قيام، در پي تعاليم مذهبي و انقلابي شماري از  

سياسي تمام    –علماي تشيع اثني عشري آغاز شد و به صورت يك حركت مذهبي  

را   زمان  آن  ايران  شمالي  و  شرقي  تعاليم  منطقه  در  توان  مي  گرفت.  خود  چتر  زير 

داد: تشخيص  رهبري  مهمّ  عنصر  دو  مذهبي  الف)  سربداران  رهبران    ب)؛  رهبران 

  .سياسي

رهبران مذهبي از شيخ خليفه و شيخ حسن جوري شروع و تعاليم عقيدتي قيام در  

لابلاي مسايل مهم سياسي به توسط درويش هندوي مشهدي، سيد عزالدين سوغندي  

انجاميد؛ و در  و دروي  الدين  به درويش ركن  و بالاخره  يافته  تداوم  ش عزيز جوري 

نهايت در ايام تيموريان شيخ داود سبزواري از همين طائفه عليه تاتاران قد علم كرد.  

رهبران سياسي از پهلوان عبدالرزاق و وجيه الدين مسعود آغاز گشت و افرادي چون  

يحيي كراوي، حيدر قصاب و پهلوان حسن  آتيمور، كلواسفنديار، شمس الدين علي، 

  دامغاني اين قيام را پيش برده و بالاخره به خواجه علي مويد ختم گرديد. 

  به طور كلي ويژگي هاي قيام سربداران را مي توان به ترتيب زير طبقه بندي كرد: 

 

 ١٨١)، ص  ١٣٦٠سربداران، (تهران، آزادامديشان، عبدالرفيع، حقيقت، تاريخ جنبش  ٢١
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بنياني   -١ و خمير مايه  قيام  اين  انگيزه اصلي  و  عامل  اثني عشري  مذهب تشيع 

  شد. آن محسوب مي 

يكي از ابعاد مختلف تشيع اثني عشري اعتقاد به ظهور حضرت مهدي (عج)   -٢

 است كه سربداران معتقد بدان بودند.

مختلف   -٣ ابعاد  در  ستم  و  ظلم  با  مبارزه  هميشه  عشري  اثني  شيعه  مذهب 

اجتماعي، سياسي و اقتصادي و ستيزه با فساد و تباهي و ايجاد عدل و عدالت جهاني  

 شت.را در خود نهفته دا

اين قيام محسوب   -۴ با عنصر بيگانه از خصايص اصلي  بيگانه ستيزي و مبارزه 

جاني   و  مغولان(طغاتيموريه  هاي  مانده  پس  آخرين  كه  بودند  سربداران  شد.  مي 

 قرباني ها) را در ايران از بين بردند و منطقه را از وجود آنها پاك كردند.

مردمي بود لذا از هر قشري  در قيام سربداران از آنجا كه يك قيام همه جانبه  -۵

 از قشرهاي مختلف اجتماعي در آن شركت داشتند.

آنجا كه   -۶ از  يابيم.  نمي  و سلطنت  وراثت  از  سربداران سراغي  در حكومت 

عنصر مذهبي تشيع كه مساله ولايت در بطن آن قرار دارد يكي از عناصر عمده اين  

براي انتخاب حاكم برمي  قيام بود لذا در اين نهضت به نوعي مشاوره برپايي مجلس  

  ٢٢خوريم كه در حكومت هاي گذشته سابقه نداشت.  

 
 قيام مرعشيان -٢-٣

ويژه   به  خراسان،  اطراف  بر  مهمي  مذهبي  تاثيرات  خراسان،  سربداران  نهضت 

از    –طبرستان برجاي نهاد؛ سيد قوام الدين مرعشي از مريدان سيد عزالدين سوغندي  

 

 ١٢- ١٣) صص ١٣٦٣مزواي، ميشل م، پيدايش دولت صفوي، ترجمه يعقوب آژند، (تهران، نشر گستره،   ٢٢
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ارادتمندان شيخ حسن جوري بود. مرعشيان كه ادامه دهندگان راه سربداران خراسان  

با برخورد و رفت توانستند  به سوي خود جلب  در طبرستان بودند  را  ار مناسب، مردم 

منطقه   در  را  تشيع  شعاير  بود  (ع)  العابدين  زين  امام  اعقاب  از  كه  قوام  سيد  كنند. 

ترويج داد و تقوا را شعار حكومت خود قرار داد. وقتي سيد قوام، خبر قتل فرزندش  

موجبات   و  نكنند  زاري  و  گريه  كه  داد  دستور  فرزندانش  به  شنيد،  را  عبداله  سيد 

شادي دشمن را فراهم نكنند. آنگاه به فرمان او سيد عبداله را مانند شهداي كربلا با  

پيراهن و لباس خون آلود، دفن كردند. اين عمل در واقع سبب يادبود فضايل شهداي  

كربلا شد و تاثير عميقي بر آداب و مراسم و فرهنگ عزاداري شيعيان كه تلفيقي از  

يام كربلا، و آداب و رسوم بومي و ملي ايراني بود، جوهر ديني و آسماني و معنوي ق

گذارد.آداب و رسومي كه تاكنون تداوم يافته است. به نظر مي رسد يكي از دلايل  

حمله تيمور به طبرستان نيز اين بود كه مرعشيان، مذهب تشيع را ترويج مي كردند؛  

دادند. مر قرار  تيمور  اختيار  در  را  بهانه  اين  آنان  از سال  زيرا دشمنان  تا   ٧٦٠عشيان 

تشيع    ٧٩٥ داشتند.  تاكيد  امامي  شيعه  مذهب  بر  و  داشتند  دست  در  را  قدرت  ق 

و   رافت  با  و  بود  دور  گرايي  خشونت  از  طبعاً  كه  بود  تصوف  به  آميخته  مرعشيان 

رفتار   همين  به سوي خود جلب مي كرد.  را  اجتماعي، مردم  محبت و بسط عدالت 

هاي شيعي ديگر در خارج از طبرستان برجاي نهاد،    تاثير شگرفي در پديد آمدن قيام

ظهور   گيلان  در  توانستند  مرعشيان،  قيام  تاثير  تحت  كيا،  آل  شيعي  خاندان  چنانچه 

كنند و حكومتي را در منطقه ايجاد نمايند. مخالفان سيد قوام براي به سقوط كشاندن  

مازندران وسوسه كرد به  براي حمله  را  تيمور  امير  پي حمله  دولت مرعشيان،  ند. در 
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سرتسليم  مقاومت،  مدّتي  از  پس  و  بردند  پناه  ماهانه  قلعه  به  مرعشي  سادات  تيمور 

   ٢٣فرود آوردند و تيمور آنان را به ماوراء النهر، تبعيد كرد.

  دولت آل كيا -٣-٣

توفيقي  اما  كردند  بسياري  تلاش  گيلان  پيش  بيه  استقلال  براي  گيلان  سادات 

س اينكه  تا  نياوردند  نزد  بدست  برادرانش  همراه  به  پدرش  از مرگ  بعد  كيا  علي  يد 

سيد قوام الدين در مازندران رفت كه مورد استقبال او قرار گرفتند. آنان سيد قوام را  

بر  تا  كرده  حمايت  آنان  از  قوام  سيد  مقابل  در  و  دادند  ياري  كوه  فيروز  فتح  در 

به دست گيرن آنجا را  و حكومت  نمايند  غلبه  پيش  بيه  با كمك  سلاطين  كيا  د. آل 

سادات طبرستان بر حاكمان گيلان پيروز شدند. آنان زيدي مذهب بودند، از اينرو با  

سنيان منطقه درگير مي شدند. دولت آنان از طرف امير تيمور گوركاني تهديد شد و  

امير كيايي به مقابله با او پرداخت و ليكن در نهايت پذيرفتند كه به او خراج بدهند.  

   ٢٤.د از مرگ تيمور از پرداخت خراج خودداري كردندآل كيا بع
  

  وضعيت تشيع در دوره تيموريان -٤-٣

معروف   فترت  دوران  به  كه  ايران  به  تيمور  حمله  تا  مغولان  انقراض  فاصله  در 

است، سرزمين ايران دچار تحولات و اغتشاشات و هرج و مرج هاي فراوان بود. در 

مراي محلي در سراسر ايران كه هيچ گونه  اين دوره سلسله هاي كوچك و بزرگ و ا

به جنگ و ستيزبا همديگر    را از يكديگر جدا نمي كرد  خط سرحدي روشني آنها 

يعني در   ابوسعيد  از مرگ  بعد  ماه  نيم  و  بودند. حدود چهار  شعبان سال    ٢٥مشغول 

تيمور ديده به جهان گشود. در فاصله ميان زمان مرگ ابوسعيد تا استيلاي قطعي   ٧٣٦

 

 ١٣٥-٣٦) صص ١٣٨٦( تهران، سمت، چاپ سوم،   ١سيدالحمدرضا حضري، تاريخ تشيع، جلد   ٢٣
 ١٦٨) ص  ١٣٨٦مت، چاپ سوم،  ( تهران، س  ١سيدالحمدرضا حضري، تاريخ تشيع، جلد   ٢٤
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سال طول كشيد، چندين سلسله    ٦٠هجري كه حدود    ٧٩٥يمور بر ايران يعني سال  ت

از حكومت هاي مستقل در گوشه و كنار اين كشور به وجود آمدند كه آل چوپان،  

آل جلاير و آل مظفر از آن جمله اند. آنچه از اوضاع كشور مقارن حمله لشكريان  

سرزم اين  سراسر  كه  ميباشد  اين  است،  مشخص  جنگهاي  تيمور  گرفتار  وسيع  ين 

داخلي و نفاق و كشمكش هاي سلسله هاي كوچكي شد كه از فقدان يك حكومت  

  مقتدر ثابت استفاده كرده و چند روزي براي خود امارتي ترتيب داده بودند. 

از برچيده شدن   با وضعيت ديني در دوره تيمور و وضعيت تشيع بعد  ارتباط  در 

-سط وي، آنچه كه از منابع تاريخي استنباط ميدولت شيعي سربداران و مرعشيان تو

هدفهاي    ،گردد و  مقاصد  به  رسيدن  باي  دستاويزي  تيمور  براي  دين  كه  است  اين 

سياسي اش بود. تيمور با وجود اينكه معتقد به فقه سني بود، با اين وجود شيعيان را  

علي(ع)   حضرت  دوستي  اظهار  با  خواست  مي  و  كرد  مي  جلب  خود  طرف  به  نيز 

يت قاطبه جامعه اسلامي را به دست آورد، تا آنجا كه دمشق را با شعار انتقام امام  حما

حسين (ع) از نسل يزيد (مردم دمشق) گشود. تيمور در تزوكات خود در خصوص  

  اقدامات مذهبي خود مي نويسد:

امام   ابيطالب و  اميرالمومنين، شاه مردان، علي بن  به روضه مقدسه  «امر كردم كه 

عبدالقادر و ابوحنيفه و امام موسي كاظم و امام محمد تقي و امام علي    حسين و شيخ 

بن موسي در طوس فرش روشنايي و آش يوميه مقرر سازند. در واقع مي توان گفت  

  ٢٥كه تيمور اعتقاد به فقه سني و تمايلات شيعي را باهم داشت. 

 

 ١٦٠)، ص ١٣٨٨حسين ميرجعفري، تاريخ تيموريان و تركمانان، (تهران، سمت،  ٢٥
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يافت. زيارت مشهد  سياست مذهبي تيمور بعد از وي در زمان جانشينان وي ادامه  

بود كه شاهرخ و فرزندان او و غالب   السلام جزء كارهايي  الائمه عليه  ثامن  مقدس 

  پادشاهان و شاهزادگان و اميران دولت تيموري به طور مكرّر انجام مي دادند.

چنين استنباط كرد   ميتوان  تيموري  از وضعيت تشيع در دوره  بررسي تحليلي  در 

پادشا رسمي  مذهب  چه  اگر  تعداد  كه  حال  اين  با  بود،  حنفي  سني  تيموري  هان 

به   اهميت  داراي  دوره  اين  در  تاريخي  و  سياسي  تحولات  در  آنها  تاثير  و  شيعيان 

به علي بن مويد، حاكم شيعي و   تيمور هنگام فتح خراسان  بعنوان مثال،  سزايي بود. 

نام دوازده امام سكه مي زد و خطبه مي خواند ، نامه  علوي بخشي از خراسان كه به 

نوشت و با او شرط كرد كه اگر اميران خراسان را بدون خونريزي به تسليم وادارد،  

او و يارانش در ازاي اين خدمت، در مقام خود تثبيت خواهند شد. درست است كه  

به حضرت علي (ع) جنبه سياسي داشت و در واقع همواره مي   اظهار دوستي تيمور 

يت ها و امكانات اتباع خود سود جويد، در  خواست كه تا آخرين حدّ ممكن از ظرف

عين حال بايد اذعان داشت كه به طور كلي شيعيان در اين عصر در پيروي از عقايد  

از حمايت سلطان   اين دوره  اواخر  در  افكار خويش آزادي داشتند و  اشاعه  و  خود 

شيعه   مذهب  خود  كه  نوايي  عليشير  امير  مدبرش  و  دانشمند  وزير  و  بايقرا  حسين 

برابر  دا در  را  خود  ضعف  هاي  دوره  آخرين  شيعه  مذهب  و  بودند  برخوردار  شت 

آن   براي  هشتم  و  هفتم  هاي  قرن  در  كه  قيمتي  ذي  فرصت  از  و  مي گذراند  تسنن 

فراهم آورده شده بود به خوبي استفاده مي كرد. شيعيان در اين دوره از اين فرصت  

خوب  به  نظرات خويش  اظهار آزادانه  و  عقايد  نشر  استفاده كردند. كشاكش براي  ي 

متون   و  ادبي  آثار  در  كشيد،  مي  هم  آزار  و  عنف  به  گاه  كه  تبليغي  و  لفظي  هاي 

ابياتي مي توان اشاره كرد   اشعار و  از آن جمله به  تاريخي اين دوره مشهود است و 

از يك ديكرسروده و در آنها از   براي عيب جويي  كه دو طرف اهل سنت و تشيع 
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در بدزباني  و  اهل  بدگويي  با  شيعيان  مخالفت  و  تندوري  اين  اگر چه  اند.  نكرده  يغ 

مقدمه   خود،  اما  بود  تيموري  حنفيان  با  همچنان  قاطع  غلبه  و  نداد  اي  نتيجه  سنت 

و   هجري  دهم  قرن  آغاز  در  آنان  قطعي  غلبه  و  نهايي  قيام  براي  گشت  سودمندي 

  ي.تبديل مذهب رسمي ايران از تسنن به تشيع به دست فرمانروايان صفو

  

  نان قراقويونلوها و آق قويونلوها وضعيت تشيع در دوره تركما -٥-٣

تركمان  دولت  دو  ظهور  زمينه  شاهرخ  از  بعد  تيموريان  دولت  دروني  پاشيدگي 

طايفه   حاكميت  دوره  ساخت.  فراهم  ايران  مغرب  در  را  قويونلو  آق  و  قراقويونلو 

تشكيلات   بود.  كوتاهي  نسبتاً  دوران  ايران،  در  مانند قراقويونلو  تقريباً  آنها  دولتي 

تشكيلات ايلخانان، جلايريان و حتي تيموريان بود. به نظر فارق سومر « قراقويونلوها  

بنابر   ايران شدند».  به  آناتولي  از  عنصر تركمن  اصلي كوج سياسي  و مسبب  موجب 

به مذهب تشيع از خود نشان داده   مدارك موجود قراقويونلوها علاقه بسياري نسبت 

ي رهبران اين سلسله پا را فراتر گذاشته و وارد مسائل افراطي شيعه شده اند.  اند و حت

عدم تمايل جهانشاه قراقويونلو به رويارويي مستقيم با شيخ جنيد صفوي كه از پيروان  

مذهب تشيع بود و خود جهانشاه نيز شيعي مذهب بود و يا اينكه در منابع تاريخي پير  

ب  قراقويونلو  مقتدر  امير  توصيف  بوداق  شيعي  ناپذير  سازش  شخصيت  يك  عنوان  ه 

شده است. از نمونه هاي تمايل امراي قراقويونلو به تشيع ميباشد. به نظر مي رسد كه  

قراقويونلوها هم در كوشش براي ايجاد يك نيروي بزرگ نظامي و هم در كوشش  

با   اند،  بوده  صفويان  پيشگام  نوعي  به  تشيع  مرام  مبناي  بر  وحدت  ايجاد  اين  براي 

  تفاوت كه ايشان هواداري رسمي همه جانبه اي از تشيع اثني عشري نمي كردند. 

در دوران آق قويونلوها كه امرايشان بر مذهب تسنن بودند، وجود سكه هاي به  

نيز  جاي مانده از اين دوران كه اسامي خلفاي راشدين در آن به چشم مي خورد و 
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بهان خنجي و ادريس بدليسي در  وجود مورخان مشهوري همچون فضل اله بن روز  

دربار آق قويونلو كه همواره در مخالفت با جنبش هاي شيعي در اين دوره بودند و  

نيز از سويي ديگر تبديل خانقاه اردبيل از صورت يك مركز معنوي صرف به يك  

عرصه سياسي در اين مقطع از جمله عواملي بودند كه طبعاً نوعي عدم همراهي امراي  

  ٢٦.ق قويونلو را با تشيع به همراه داشتسني مذهب آ
  

  نتيجه گيري 

بررسي سير تحولات شيعه در طول تاريخ نشان مي دهد كه  تشيع پس از برقراري  

عملاً  الجايتو  توسط  ايلخانان  امپراطوري  در  رسمي  مذهب  عنوان  به  تشيع  مذهب 

وثر  شروع به كسب قدرت و نفوذ كرد. در اين دوره بود كه شيعيان تحت رهبري م

با   الجايتو خدابنده را  الحلي» توانستند سلطان  المطهر  ابن   » اثني عشري  فقيه عاليقدر 

نظريات خود موافق سازند و براي مدت يك دهه مذهب اثني عشري مذهب رسمي  

  ايران گرديد و كلام شيعه اماميه صورتي متعارف و قانوني يافت و تثبيت گرديد.

الجايتو به  حركت سياسي شيعيان در زنجيره اعتقا از زمان  اثني عشري،  دي شيعه 

بعد تشديد شد. در حركت سياسي سربداران اتحاد شيخ خليفه با شيخ حسن جوري  

زمينه پرورش و تعليم علوم ديني شيعه را براي عده اي فراهم ساخت. از جمله آنان  

را   لازم  تعليمات  او  نزد  مرعشي  الدين  قوام  سيد  كه  است  سوغندي  سيدعزالدين 

فته و در بازگشت به وطنش، حكومت شيعي را در مازندران تاسيس كرد.سيد  فراگر

مذهبي   تعليمات  الدين  قوام  نزد  كيا  حكومت    –علي  او  كمك  با  و  ديده  سياسي 

 

 ١٦٨همان منبع، ص  ٢٦
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شيعي اثني عشري را در گيلان بنيان گذارد و اسماعيل صفوي در گردش روزگار در  

  ان مسلط شد.نزد خاندان آل كيا پرورش يافت و با كمك شيعيان بر اير 

اسماعيل   شاه  قدرت رسيدن  به  براي  را  زمينه  را كه  الجايتو  تشيع  مهم  پيامدهاي 

  صفوي آماده نمود را مي توان در موارد زير به اختصار بيان كرد: 

جامعه شيعه توانست بيشتر از گذشته هويت خود را از نظر علمي، سياسي و   -١

اجتماعي در يك چارچوب محدود به عنوان يك اقليّت حفظ كند كه در اين زمينه  

بطور طبيعي نقش اول را علماء شيعه كه در راس آنها خواجه نصير، علامه حلي، شيخ  

. در شهرهاي مختلفي مانند قم،  حسن كاشي، محمدبن مكي العاملي، ابن فهدالحي و..

به عهده داشته و رهبري   بغداد، نجف، حلب، حله، ري ، سبزوار، ساري و... بودند، 

فكري و فقهي شيعيان  در اختيارشان بوده و به تبع آن تشكيل حوزه هاي علميه در  

  چنين شهرهاي بزرگي تداوم بخش حضور عالمان ديني در عرصه گرديد.  

توانست نقش موثرتري در زمينه هاي سياسي، علمي، فرهنگي  جامعه شيعه   -٢

 در برخورد با مخالفان و حكومت هاي سني حاكم بر بلاد اسلامي ايفا كند.

شيعه   -٣ عقايد  و  گرفت  خود  به  بيشتري  سرعت  تصوف  و  تشيع  آميختن  در 

تا   آنجا  از  و  آناتولي  گسترده  هاي  سرزمين  تا  سوريه  شمال  از  اي  گسترده  جنبش 

اق و غرب ايران را بوجود آورد كه تا ظهور شاه اسماعيل صفوي به آرامي  شمال عر

به موجوديت خود در تاريخ هويت بخشيد و تكوين اين هويت سبب رشد و بالندگي  

 آن از قرن هفتم تا اول قرن دهم (به قدرت رسيدن صفويه ) گرديد.
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